
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  51ـ76، صص 1400 زمستان، پنجاهمي  ، شمارهسيزدهمسال 

  )پژوهشيمقاله علمي ـ (
  

  تشكيل فرهنگ شخصِ مشهور در ايران 
 )1357ـ1340(و جايگاه اجتماعي و سياسي آن در دورة پهلوي 

  

  1حسينعلي قرباني
  يدهچك

مشهور و پيدايش عنصري به نام ستاره در اواسـط           با پديدآمدن فرهنگ شخصِ     
سدة بيستم ميلادي، نيروي پرجاذبه و جديدي شكل گرفـت كـه در اجتمـاع و                

دهد كـه چگونـه       اين پژوهش به اين مسئله پاسخ مي      . آفريني كرد   سياست نقش 
هور هاي قدرت محدودي داشـت، فرهنـگ شـخصِ مـش           در ايران كه مرجعيت   

براي پاسـخ دادن بـه ايـن مـسئله، ضـمن واكـاوي              . شكل گرفت و رشد يافت    
در ايـران،  ) ها ها و واسطه  مخاطبان، ستاره (چگونگي تشكيل عناصر اين فرهنگ      

هاي مختلف   جايگاه اجتماعي و سياسي آن در دورة پهلوي و مناسباتش با گروه           
ق، سـتاره فقـط     هـاي تحقي ـ    بر اساس يافتـه   . شود  اجتماع و حاكميت بررسي مي    

ها مرهون گـسترش      رشد واسطه . ها رشد كردند    هنگامي شكل گرفت كه واسطه    
 بود و   1340شدن كشور و افزايش وسايل ارتباط جمعي در اواسط دهة            صنعتي
شخص مشهور و يا . ترتيب ضلع سوم يعني، مخاطبان نيز به آن افزوده شد     بدين

بـه علـت وجـود مخاطبـان     ترين محصول فرهنگ جديـد،   عنوان مهم  ستاره  به    
در آغـاز، بـه دليـل نبـودن         . فراوان، به مرجعيت جديد و تأثيرگذار تبـديل شـد         

ابزارهاي امروزي همچـون اينترنـت، ارتبـاط سـتاره بـا مخاطـب، بـه يكـي از                   
اين موضوع فرصتي بـود     . هاي دولتي، نيمه دولتي و يا مستقل وابسته بود          رسانه

هـا، در تـرويج ايـدئولوژي         سـتاره براي آنكه حكومـت بـا حمايـت از برخـي            
شاهنشاهي، احيا و تداوم مشروعيت آن و تبليغ دستاوردهايي همچون انقـلاب            

هـاي مـستقل را       هاي مخالف و مبارز، برخي از سـتاره         سفيد بكوشد و نيز گروه    
  . جذب كنند

  

  ستاره، دورة پهلوي، نشريات، سينما:هاي كليدي واژه

                                                 
  q.hosein@gmail.com. و انقلاب اسلامي) ره(آموختة دكتري تاريخ از پژوهشكدة امام خميني   دانش.1
  16/1/1401:  تاريخ تأييد – 30/11/1400: اريخ دريافت ت
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  مقدمه
 را بـه كـار      1ق كافي است كه گزارة شرطيِ خـلاف واقـع         براي درك اهميت مسئلة تحقي    

بست و به اين موضوع انديشيد كه اگر فرهنگ شخص مشهور، چند دهـه زودتـر و در                  
داد؟ آيـا    يافـت، چـه اتفـاقي رخ مـي         گرفت و گسترش مي    آغاز دورة مشروطه شكل مي    

ين بـه  آورد؟ چن ـ تأثيري در تغيير وزن نيروهاي موافق و مخالف مشروطه به وجـود مـي           
رسد كه با توجه به ايجاد مرجعيت جديدي به نام ستاره و در نتيجه، تكثر بـيش                  نظر مي 

 عنوان پياده نظام تغييرات      ها و مراجع قدرت، و همچنين استفاده از آن به          از پيش جريان  
هاي سياسي مخالف حكومـت، بـه احتمـال زيـاد،            اجتماعي و سياسي حاكميت و گروه     

شد و، يا حداقل اتفاقات منحصر به فردي بـه صـحنة تـاريخ               روند حوادث دگرگون مي   
بـا ايـن توضـيح، آشـكار        . يافـت  افزود و رويدادها پيچيدگي بيشتري مـي       مشروطيت مي 

شود كه تشكيل و گسترش فرهنگ شخص مشهور در ايران، چه ميزان مهم اسـت و                 مي
 ـ        . هاي سياسي دارد   چه جايگاهي در وقايع و كشاكش      ه سـتاره و    بـا بيـان ايـن مقدمـه، ب

  .شود فرهنگ شخص مشهور پرداخته و تعريف مدنظر از آنها بيان مي
Celebrity      ريشة معادل لاتين ستاره است كه از celebrem بودن و شهرت معناي به 

 و در ايران به چهره و، يا شخص مـشهور ترجمـه شـده    )Rojek, 2004: 9 (شده گرفته
اما شخص سلبريتي   ). ل سرواژة چهره  هاي مصوب، دفتر پانزدهم، ذي     فرهنگ واژه (است  

و بـه تبـع آن      ) شـود  كه در اين تحقيق به جاي واژة سـلبريتي اسـتفاده مـي            (و، يا ستاره    
، با شهرت در اشـخاص مـشهور تفـاوت    celebrity culture(2(فرهنگ شخص مشهور 

                                                 
اند »ذهني هاي آزمايش «ها، واقع  خلاف. استCounterfactual conditional اين اصطلاح معادل لاتين .1
 در وقـايع  عمـلاً  كه آنچه از متفاوت نسبتاً شكلي به كه تاريخ  شود  مي فراهم امكان اين آنها، انجام با كه
). 1389طالبـان،   (بررسي شوند    دسترس قابل شواهد اساس بر موردي فرضيات و تكرار ،اند  داده رخ آن

 مـورد  معرفـي  يا استدلال و،  يك بر تأكيد يا ارزيابي و،  براي نگاران  تاريخ وسيله به ها، اغلب   اين شرطي 
 كشور آن كرد،  مي تجاوز انگلستان به 1940 سال در هيتلر اگر«گزارة   نمونه براي. روند  مي به كار  خاص

 در ها شرطي نوع اين. رود  مي كار به دوم جهاني جنگ تبيين در اغلب كه استاي    گزاره ،»كرد  مي فتح را
 )1379گلدمن، (دارند  فراواني كاربرد روزمره زندگي و علوم

شناسي براي تبيين و توضيح پديـدة سـتاره اسـت        از مفاهيم جديد و پر تكرار در جامعه         اين اصطلاح  .2
)Cashmor, 2006; holmes & Redmond, 2006; Turner, 20101398نيا،   به نقل از اجتهادي و كشافي  :

115.( 
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در جوامــع گذشــته افــراد بــسياري همچــون پادشــاهان، شــاعران و  . چــشمگيري دارد
گـاه سـتاره     انـد، امـا هـيچ      اند كه به انحاي گوناگون بـه شـهرت رسـيده           هدانشمندان بود 

اند، چرا كه مفهوم ستاره پس از فعل و انفعالات دنياي مـدرن، تغييـر ماهيـت داده                   نشده
در قرون گذشته، كسب شهرت عمدتاً انتسابي و مـوروثي و،  ). Rojek, 2004:  9(است 

ت، امـا در دنيـاي جديـد، بخـش اعظـم            هاي فردي بوده اس ـ    يا در مواردي نتيجة تلاش    
هـاي   پس از افول گروه). Ibid, 17(يابند  ها در محيطي رقابتي به شهرت دست مي ستاره

شدن آنها به چيزي شبيه كالا، مفهوم جديدي از          ها و تبديل    مرجع سنتي و با ظهور رسانه     
شـدن   نقش اصلي در سـتاره      ). 5ـ2: 1397كشمور،  (ستاره در دنياي مدرن شكل گرفت       

). 9: 1397 به نقـل از كـشمور،   Giles, 2000: 20(ها ذكر شده است  يك شخص، رسانه
كننـده باشـد و سـرگرمي         براي مردم سـرگرم    اش  داند كه زندگي   گابلر ستاره را كسي مي    

بنا به گفتة گروث، در اوايل قـرن  ). Gabler, 2001:  5(ترين مؤلفة يك ستاره است  مهم
بـراي   لازم سـاختاري  شـرايط  پديد آمدنـد كـه     استثنايي هاي  شخصيت نوزدهم ميلادي 

 از بـا ارائـة فهـم جديـدي        كردنـد و   را تسهيل  عيار  تمام تشكيل فرهنگ شخص مشهور   
 هـا،   پرتـره  نويـسي،   نامه  زندگي فرديت جديد در  . را سامان دادند   فرديت و فرد خويشتن،

هـور يافـت    ظ هـا   روزنامـه  در محـور،   شـخص  احـساسي  هاي  گزارش و ها  نويسي  خاطره
)co.aeon: in, Celebrity Matters, Grout( .    از زيـادي  در كنـار ايـن تحـولات، تعـداد 

اجتماعي كه   و سياسي يافتة  قوام هاي  مراتب  سلسله فروپاشي با پس از سوادآموزي،   مردم
 گسترده به شهرنشيني  كه صنعتي داري  سرمايه ها آنها را در حصار خود دربرگرفته و        قرن

 ارتباطي جديد هاي  قلمروهاي حوزة عمومي جديدي را با استفاده از شيوه         انجاميده بود، 
. و فرهنگ شـخص مـشهور در چنـين تغييـر و تحـولي پديـد آمـد                 ) Ibid(شكل دادند   

محـوري و بـه      بـودن شـهرت، واسـطه      بنابراين انتسابي و موروثي نبودن شهرت، رقـابتي       
اجتهـادي  (ور است   هاي يك ستاره در فرهنگ شخص مشه       سرعت مشهور شدن ويژگي   

  ) 122ـ120: 1398نيا،  و كشافي
 جزء يك فرهنگ ترين برخي معتقدند ستارگان، جزء كوچك و به تعبيري كم اهميت       

 هـا  اي ديگـر نقـش اساسـي بـراي سـتاره      اما عده). 2: 1397كشمور، (شخص مشهورند   
داننـد   ياند و آنان را پياده نظام قدرت براي تغييرات فرهنگي در جوامع مختلـف م ـ               قائل
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)Bell, 2001: 97 .(   هـا يعنـي،    پژوهش پيشرو با درنظرگرفتن همين نقـش بـراي سـتاره
دريـسنز نيـز در     . پـردازد  كالاشدن ستاره، به تحليل رابطة آنها با جامعـه و سياسـت مـي             

: 1398خيامي و ديگران،    (داند   شدن را يكي از فرايندهاي ستاره شدن مي        اي كالايي  مقاله
هـاي   ها، مخاطبـان و رسـانه   نگ شخص مشهور در اين تحقيق، ستاره     منظور از فره  ). 16

: 1398نيـا،    اجتهادي و كشافي  (ها و مخاطبان را به هم ارتباط داده          واسط است كه ستاره   
دربارة پيشينة تحقيق بايد گفت تاكنون . دهد و در كنار هم يك زنجيره را شكل مي  ) 116

 نـشده و موضـوع       و نقش آن بررسي   گيري  فرهنگ شخص مشهور در ايران         نحوة شكل 
درآمـدي بـر تـاريخ      ها همچون كتـاب محققانـة        در بعضي پژوهش  . تحقيقي نبوده است  

هـا در     شـدن برخـي چهـره       نوشتة حميدرضا صدر، فقط به سـتاره       سياسي سينماي ايران  
و مقولـة فرهنـگ سـلبريتي و همچنـين          ) 144ـ ـ143: 1381صـدر،   (سينما اشاره شـده     

 ستاره وارسي    ين فرهنگ و به تبع آن جايگاه سياسي و اجتماعي         چگونگي رشد اضلاع ا   
هـاي   ها و فرهنگ سلبريتي در سال      شناختي سلبريتي  در بيشتر مقالات جامعه   . نشده است 

گيري ايـن فرهنـگ در دورة      يك چگونگي شكل   اخير مورد توجه بوده است، اما در هيچ       
فقـط  . ، كنكـاش نـشده اسـت      پهلوي و مناسبات جديدي كه در جامعة ايران پديد آورد         

گيري اين فرهنـگ در دورة پهلـوي اشـاره كـرده      ها در يك بند به شكل      يكي از پژوهش  
  ).117ـ116: 1398نيا،  اجتهادي و كشافي(است 

ها، در اين پژوهش با درپيش گـرفتن رويكـرد توصـيفي ـ تحليلـي،        با اين توصيف
ن و نقـش عناصـر      گيري فرهنگ شخص مـشهور در ايـرا        ضمن بررسي چگونگي شكل   

هـاي    ها با اجتماع و مـردم و گـروه          اصلي اين فرهنگ در ظهور اين پديده، نسبت ستاره        
  . شود سياسي و حاكميت واكاوي و نحوة ارتباط آنها با اين پديدة نوظهور بررسي مي

  
  ها سير تحول واسطه

يتي گيرد و به روا  شكل نمي طور كه اشاره شد، فرهنگ شخص مشهور بدون رسانه     همان
بنـابراين نخـست نقـش      . هاسـت   نقش اصلي در فرهنگ شخص مشهور برعهده رسـانه        

سه ابزار اصلي رسانه در اين دوره، نشريات، ابزارهاي صـوتي           . شود  ها بررسي مي    رسانه
، نـشريات روزانـه و      1350 و 1340هـاي     از بين اين سه واسطه در دهـه       . و تصويري بود  
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  .شدند در ايران محسوب ميهفتگي، پرنفوذترين نوع وسيلة ارتباطي 
  
  نشريات. 1

هـا را بـراي شناسـايي و معرفـي سـبك              ، نخستين كوشـش   1287در سال   » تياتر«نشرية  
اين موضـوع   با اين حال،    . زندگي هنرمندان، با بررسي احوالات شخصي آنها شروع كرد        

ي هـا   بـا ويژگـي     را تـوان نـام سـتاره      اگرچه چنـدان نمـي    . برجسته شد  پهلوي   ةدر دور 
 ةنـشري . سـازي در ايـران بـوده اسـت         گمان شروع فرايند سـتاره      به به آنها داد،   گفته پيش

هـاي مـشهور سـينمايي روز         به تبليغ چهره   ،منتشر شد  1309در  كه   »سينما و نمايشات  «
همچـون  بـار تـصوير سـتارگان سـينماي جهـان            دنيا پرداخت و تقريبـاً بـراي نخـستين        

بخشي از مندرجات آن نيز با معرفي يكي از         و در     قرار گرفت  آن جلد نورماتلماج روي 
در  )302ـ ـ301: 1389اف،   رسـول (آغاز شـد    سازي    هاي سينمايي دنيا، روند ستاره      ستاره
در گزارشي كه از » مهر«. اين راه را ادامه دادند» مهر«و مجلة » نمايش« نشرية 1317سال 

هـاي    زمينـه   پـيش ،  )345ـ ـ343: 1317،  مهـر ( شدن در سينما منتشر كرد        چگونگي ستاره 
سـازي را     اي بـه سـتاره      ورود حرفه . ذهني مخاطبان فرهنگ شخص مشهور را آماده كرد       

، بـا همكـاري احمـد ابريـشمي و ايـرج پزشـكزاد در مجلـة                 1322امير معزي در سـال      
هاي آمريكايي تماس گرفتند و بـه افتخـار مـسافرت        آنها با هنرپيشه  . آغاز كرد » هاليوود«

هاي مخـصوص     لي پونز به ايران، شماره     مارچ، نلسن ادي و لي    افرادي همچون فردريك    
صاحبان نشريات اقدامات ديگري نيز انجام دادند كـه         ). 55: 1349برزين،  (منتشر كردند   

از آن جمله   . گيري فرهنگ شخص مشهور و آشنايي اذهان مردم با آن مؤثر بود             در شكل 
در . مچون سينماي هند اشاره كرد    بايد به حضور و استقبال از ستارگان سينماهاي دنيا ه         

عـالم  « راج كاپور، هنرپيشة معروف هند به ايران آمد كـه ورود او در مجلـة                 1334سال  
هـاي خـارجي در      حـضور هنرپيـشه   ) 44: 1396مـستغاثي،   (انعكاس وسيعي يافت    » هنر

، كميسيوني براي رسيدگي به امور آنـان  1336ايران به ميزاني گسترش يافت كه در سال  
  )660ـ658: 1379، ...اسنادي از(ل شد تشكي

شـدن    باره  انجام دادند، اما تعطيل       هايي دراين   در همين دهه، نشريات ديگري كوشش     
ها حكايت دارد، چـرا   بودن اين تلاش نشريات پس از انتشار يك يا دو شماره، از ناموفق     
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 گـسترش   پاي آنهـا    سازي و مخاطبان هم     كه هنوز اضلاع ديگر اين فرهنگ يعني، صنعتي       
متعلـق بـه اسـتوديو ايـران فـيلم،          » ايران فـيلم  «هاي نافرجام مجلات     كوشش. نيافته بود 

؛ 1330در شـهريور    » عـالم هنـر   «؛  1324در اسفند   » يزدان«ضميمة روزنامة   » هنرپيشگان«
مؤيــد ) 173،100: 1357زاده و خداپرســت،  ســرتيپ(» جهــان سـينما «و » عـالم ســينما «

اي از جوانان آگاه به فن سـينما   مشهور بود؛ تا اينكه عدهناموزني اضلاع فرهنگ شخص  
رفتند و در غياب سـتاره در       » ستاره سينما «به مجلة   » جهان سينما «و نويسندگي از مجلة     

 ايران، اكثـر صـفحات نـشريه را بـه معرفـي هنرمنـدان آمريكـايي و           1330سينماي دهة   
محور   پرداخت، فيلم    ايران مي  اين نشريه هنگامي كه به سينماي     . اروپايي اختصاص دادند  
هـاي ايرانـي بـه        براي نمونه در صفحه فيلم    . اي ظهور نكرده بود     بود؛ چراكه هنوز ستاره   

و در كنار آن هنرمندان شناسانده      ) 7: 1332ستاره سينما،   (شد    ابعاد كلي فيلم پرداخته مي    
يلم مطيعـي در ف ـ     نخـستين بـار عكـس ناصـر ملـك         ). 9: 1333ستاره سـينما،    (شدند    مي

امـا  ) 1333همـان،   (قـرار گرفـت     » سـتاره سـينما   «روي جلد مجلـة     » چهارراه حوادث «
. مطيعي در آن تاريخ به ستاره تبديل نشد و فيلم نيز موفقيت چنداني كـسب نكـرد                  ملك

، پرداختن به ستارگان سينماي دنيا در درجة اول اهميت اين           1340همچنان در آغاز دهة     
  .شخص مشهور تكميل نشده بودمجله قرار داشت و هنوز فرهنگ 

 و بـه دنبـال آن، جهـش         1340با افزايش درآمدهاي حكومت پهلوي در اواسط دهة         
هاي سينما و سـاخت و نمـايش          توليد در وسايل ارتباط جمعي، همچون گسترش سالن       

با ايـن اقـدامات و بيـشتر        . هاي سينماي ايران و ستارگان آن برجسته شدند         ها، فيلم   فيلم
از سـال هفـدهم،     » سـتاره سـينما   «هاي ايرانـي در پـردة سـينما، نـشرية             هشدن چهر   ديده

هـاي    بندي پرداختن به ستارگان ايران و جهان را تغيير داد و از اين تاريخ عكـس                 تركيب
را » سـتاره سـينما  « با آنها بخش اعظمي از يك شـمارة     تمام قد بازيگران سينما، مصاحبه    

چنان كه از نظـر     . سازي ايفا كرد    ي در ستاره  اين نشريه نقش مهم   . به خود اختصاص داد   
سـتاره  (اي توجه خاصـي بـه بـازيگران داشـت             هنري، به ويژه مسائل شخصي و حاشيه      

سـتاره  «بود، امـا مجلـة      » هنرپيشگان سينما «سازي با     پيشتازي ستاره ). 7ـ1،  17سينما، س 
ي شـروع   هاي ديگر همچـون ورزش و موسـيق         ها را در حوزه     ، پرداختن به ستاره   »سينما
هـاي ورزشـي و خواننـدگان         ، بـا توجـه ويـژه بـه سـتاره          1352اين نشريه از سال     . كرد
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در مقايسه بـا موسـيقي سـنتي و    . اي آنها را برجسته كرد  موسيقي، اخبار و مسائل حاشيه    
داري بـود و از طريـق         راك، موسيقي پاپ به اين دليل كـه از كالاهـاي جامعـة سـرمايه              

هـاي تجـارتي ايـن نـوع موسـيقي            شد و نيـز از ويژگـي        تبليغات بر مخاطب تحميل مي    
، بيشترين توجه مخاطبان را به خود جلب كرد و          )32ـ30: 2013نبوي،  (سازي بود     ستاره

  .به تبع آن، خوانندگان اين سبك موسيقي، طرفداران و مخاطبان بيشتري يافتند
» نماسـتارة سـي   «به كمك   » تماشا«و  » فيلم و هنر  «مجلات تخصصي ديگري همچون     

در اواخـر   » تماشـا «و) 485: 1354شـعاعي،    (1340در آغـاز دهـة        » فيلم و هنر  «. آمدند
هـر دو نـشريه     ).  از نوار دوم   40مصاحبه با ايرج گرگين، دقيقة      (همين دهه تأسيس شد     

شدن بازيگران در پردة سينما، اكنـون نـشريات          پس از ديده  . مخاطبان را جذب كرده بود    
تلف زندگي آنان، به شناساندن آنها اقدام كردند، چنان كه مجلة    با پرداختن به زواياي مخ    

فـردين يـك    «اي ستايشگرانه دربارة فردين بـا عنـوان           ، مقاله 1349در سال   » فيلم و هنر  «
در دومـين شـماره،     نيـز    »تماشـا «). 1349فيلم و هنر، فروردين     (نوشت  » پديدة استثنايي 

طـي آن، از مـردم      برگزار كـرد و     » تلويزيون ةآقاي تلويزيون و ملك   «: اي با عنوان    مسابقه
در اينجـا   ) 6: 1350تماشـا،   (  انتخـاب كننـد     را  محبوب سـال   ي تلويزيون ة چهر خواست

» تماشـا «. شود  عنصر ديگر فرهنگ شخص مشهور يعني، مخاطب درگير اين فرهنگ مي          
در   كه در آن تاريخ كمتر توسعه يافته بود،     هاي تلويزيون،    پخش برنامه  ة گسترد پوششبا  

هـاي   مصاحبه با شخـصيت   .  فرهنگ شخص مشهور نقش اساسي داشت      آشنايي مردم با  
: 1350تماشـا،   ( هـا بـود    در جهت افزايش سـتاره    » تماشا«هاي    تلويزيوني، يكي از برنامه   

 ، بـدون پـرداختن بـه        1ظاهرشدن يك شخص در قامت ستاره و، يا خـرده سـتاره           . )14
 بازيگران تلويزيون و    تجسس در امور شخصي   حواشي زندگي آنها ممكن نبود، بنابراين       

: بـود » تماشا«سازي مجلات از جمله        ديگري از ستاره   ةردن آن در تيترها، نمون    ك  برجسته
: 1350تماشا،  ( »هاي چخوف است    دختر باهوش و زرنگ سركار استوار طرفدار داستان       «

18( .  
، بيـشترين   كـه درمجمـوع   كيهـان و اطلاعـات      هاي مطبوعـاتي     افزون برآنها، مؤسسه  

آشـنايي مخاطبـان بـا فرهنـگ      در زيـادي نقـش  شمارگان نشريات را در ايران داشـتند؛        
                                                 

1. Micro Celebrity 
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هـا     يكي از ايـن نمونـه      ،هاي ورزشي   كردن شخصيت  رجسته ب . ايفا كردند  شخص مشهور 
گيـر معـروف      كشتي ، اخبار غلامرضا تختي   ة گسترد انعكاس، يكي   آن مهم   ةدو نمون . بود

تختـي پـس از     .  مـسلمان آمريكـايي بـود      رزشـكار وايراني و ديگري محمـدعلي كلـي        
 و  »اطلاعـات «هـاي     ، همـواره در رصـد روزنامـه       درخشيدن در مسابقات جهاني كـشتي     

يكـي از صـفحات ايـن       اش،     بود و حتي زندگي شخصي او از جمله مـاه عـسل            »كيهان«
 تيتـر يـك ايـن    ش نيـز  افزون بر اين، در زمان مـرگ      . ها را به خود اختصاص داد       روزنامه

 و  1: 1347اطلاعـات،    ( ناراحتي مردم بود   ةگستردبازتاب   و   ويها، اعلان فوت      نامهروز
اول ة   همـواره در صـفح     نيـز زن مـسلمان آمريكـايي        مـشت  ، محمدعلي كلي   اخبار ).11

. شـد  ها نيز در صفحات اين روزنامـه درج مـي          ديدگاه مخاطبان ستاره  . يافت انعكاس مي 
زن آمريكـايي    رة  علاقة بسيار مردم به ايـن مـشت         ها، دربا  براي نمونه در يكي از شماره     

كـرد،   يك مسافر كه با استفاده از راديو تاكسي جريان مـسابقه را دنبـال مـي             «: نوشته شد 
الحمداالله بالاخره محمدعلي، به حقـش      : پس از پيروزي كلي نفس راحتي كشيد و گفت        

اي مقاومت در برابـر     كرده بودند وگرنه كسي يار    خور  نامردها دفعه قبل او را چيز     . رسيد
 و  »اطلاعـات «نـشريات ادواري    . )3: 1352 اطلاعـات،  (»قهرمان مـسلمان مـا را نـدارد       

 آنهـا موشـكافي زنـدگي     دادنـد و بـه        هاي غربي اهميـت بيـشتري مـي         به ستاره  »كيهان«
: 1343اطلاعات هفتگـي،    ؛  12: 1343؛ زن روز،    4،  1337اطلاعات بانوان،   ( دپرداختن مي
8(.  

اي و    گي خصوصي هنرپيـشة سـينماي ايـران، آن هـم در سـطح رسـانه               ورود به زند  
تجسس امور شخصي و خانوادگي او و در معرض عموم قرار دادن آن، ورود به فرديتي                

دانـد   كند و آن را مشخصة بـارز فرهنـگ شـخص مـشهور مـي               است كه گروث بيان مي    
)co.aeon: in, Celebrity Matters, Grout .(  
  
  و تصويريهاي صوتي  رسانه. 2

گسترش صنعت سينما و پس از آن تأسـيس تلويزيـون در ايـران، بـه تـشكيل فرهنـگ                    
 ةده ـ. هـا داشـت     سينما نقش زيادي در سـاخت سـتاره       . شخص مشهور سرعت بخشيد   

 ـها  ظهور ستارهة را بايد دور1330 ؛ چرا در سينماي ايران دانستها ـ   اما نه الزاماً ستاره  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

5-
18

 ]
 

                             8 / 26

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.3
http://chistorys.ir/article-1-1451-fa.html


 59 | ...يگاه اجتماعي و سياسي آن در دورة پلويتشكيل فرهنگ شخصِ مشهور در ايران و جا |

 

تا اين  . هاي واسط، رشد و توسعه نيافته بودند        نوان رسانه كه هنوز سينما و نشريات به ع      
هـاي    ساز بود؛ كم بودن تعداد فـيلم       گيري سينماي ستاره   دهه، برخي مسائل مانع از شكل     

. )104: 1391زاده،  هرچگاني(داد  نمي بازيگر فرصت كافي براي خودنمايي به ،توليدشده
ها و نـاچيزبودن دسـتمزد        وش فيلم بودن ميزان فر    نشريات تخصصي سينما، پايين    كمبود

 در سينماي ايران شكل     ستارهشدن آن،    رفعپيش از    بود كه تا     يبازيگران از عوامل ديگر   
هاي ايراني فروش نسبي داشتند       ، فيلم 1344 تا پيش از فيلم گنج قارون در سال          .نگرفت
فـيلم همـين    در اهميت تاريخي ايـن      . شده رقابت كنند    هاي دوبله   توانستند با فيلم    و نمي 

 سالن سينما در كشور افتتاح شـد        300اش، فردين، بيش از       بس كه با رونق فيلم و ستاره      
هاي ديگـر نـشان    هاي پرفروش اين دهه با دهه   درصد فيلم ة  مقايس) 71: 1374گلستان،  (

ند و به همان ميزان بازيگران      يافت يت بيشتري دست   محبوب بههاي فارسي      فيلم  كه دهد  مي
 :1381صـدر،   (سـتاره شـدند     رفتـه    رفتـه  مطيعـي   ناصر ملك  ز وثوقي و  بهروآن همچون   

  . )92: 1383اجلالي، ؛ 150ـ149
 بـه عرصـة     1337هـا، در مهـر        تلويزيون، با وجود اينكه بسيار ديرتر از ديگر رسـانه         

، كمتر از ده سال يعني، در سـال         )1337 مهر   13اطلاعات،  (هاي عمومي راه يافت      رسانه
ز توليد و پخش سراسري، هفتاد درصد كشور را در بر گرفت و در               با چهارده مرك   1346

: 1388چلكوفـسكي،  ( به با نفوذترين رسانه ارتباطي كشور تبديل شد        1350اواسط دهة   
بـودن آن در مقايـسه بـا         اما تلويزيون تا پيروزي انقلاب، به عللي همچـون گـران          ). 445

بوليـت و عموميـت راديـو را        راديو و برخي ملاحظات شرعي متدينان، گـستردگي و مق         
هاي ديگر، مخاطبان وسـيعي را جـذب          پاي رسانه  نداشت، بنابراين در آغاز نتوانست هم     

. ، در پخـش موسـيقي فعاليـت كـرد           طورگسترده  به 1320راديو نيز پس از شهريور      . كند
هـاي هنـري را بـه     كـم چهـره   هاي موسيقي  راديو، بر تعداد مخاطبان افزود و كـم           برنامه
 افزون بر راديو، بخش خصوصي نيـز در ايـن حـوزه فعاليـت               . مخاطبان شناساند  جامعة
در آن دهـه، ايـن      . ترين نمونة آن، شبكة جام جم و مؤسسة آپولون بـود            برجسته. داشت

مؤسسه بسياري از ستارگان پاپ موسيقي ايران را كه به تلويزيون ملي نيز راه يافتند، بـه            
سازي در موسيقي، نـشاندن موسـيقي بـه           ها از ستاره  يكي از اهداف آن   . مخاطبان شناساند 

مـدير  ) ، نـوار اول   31يان، دقيقـة      بي  مصاحبه با بي  (ها بود     جاي سياست در ميان خانواده    
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به خوانندگي آغاسـي    » آمنه«اي آهنگ     وپانصدهزار نسخه  اين مؤسسه از فروش دوميليون    
يقي تـا آن زمـان بـود        دهد كه بيشترين فـروش تـاريخ موس ـ         خبر مي ) االله آزموده  نعمت(
اي رسيد كـه      شهرت آغاسي به اندازه   ).  نوار اول  40دقيقة  : 1387بي يان،    مصاحبه با بي  (

خواندن او، ميزگردهايي دربارة علـت مـشهورشدن ايـن خواننـده             بازاري با وجود كوچه  
هـاي طرفـدارانش و      و آغاسي، براي پاسخ دادن بـه نامـه        ) 1356اطلاعات،  (برگزار شد   

اطلاعـات جوانـان،    (نوشتند، به فراگيري سواد پرداخـت         اش مي  جلات درباره آنچه در م  
هاي ستاره در مقايسه با ديگر افـراد         سرعت مشهورشدن، يكي ديگر از ويژگي      به) 1356

كـه در مـورد آغاسـي آشـكارا ديـده           ) 121: 1398يا،  ن  اجتهادي و كشافي  (مشهور است   
  . شود مي
  

  خص مشهورگيري فرهنگ ش گسترش مخاطبان و شكل
مخاطبان، يكي از عناصر اصلي فرهنگ شخص مـشهور اسـت؛ چنـان كـه در نبـود آن،                   

هـا را در      مخاطبـانِ سـتاره   ) 9: 1397كـشمور،   (دهـد     ستاره شهرت خود را از دست مي      
هاي روشنفكري    ايران، به لحاظ علايق و اهداف، به چند دسته اعم از عامة مردم، جريان             

 كرد و نحوة تعامل      توان تقسيم  ا و كارگزاران حكومت مي    گر غيرحكومتي، مبارزان اسلام  
هـاي سياسـي و بـسته بـه           اعتنا به گـرايش     عامة مردم بي  . آنها را با اين فرهنگ نشان داد      

سـتارگان فـيلم    . كردنـد   شان، به گزينش ستارة محبوب خـود اقـدام مـي            علايق شخصي 
؛ 392: 1396بيگـدلو،   (هاي مردم بودنـد       فارسي، ورزشكاران و خوانندگان محبوب توده     

هـاي منتـشرشده از نظريـات مـردم در مجـلات و همچنـين                 گزارش) 5: 1390كيانيان،  
هـا و     ها براي روزنامـه      توسط دختران و پسران جوان مخاطب ستاره        فرستادن صدها نامه  

هــاي سـينما از طريــق دفتـر روزنامــه، بخـش كــوچكي از     درخواسـت آدرس هنرپيـشه  
  ).5: 1356آيندگان، (هاست  نمونه

 روشنفكري غيرحكومتي همچون مجلات روشـنفكري و كـانون نويـسندگان             جريان
هايي نفرت داشتند كه      آنها از ستاره  . هاي مستقل از حاكميت بودند      ايران، مخاطبان ستاره  

هاي سياسي را     كشي و مرزبندي   كردند و براي نخستين بار، خط       با حاكميت همكاري مي   
نشرية نزديك به اين جريان، از كساني همچـون  » فردوسي«جلة م. ها بردند     به ميان ستاره  
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فردوسـي،  (گزارشـي منفـي ارائـه داد    » مادينگـان هنـر و آواز    «گوگوش و ليلي با عنوان      
قيـصر كـار را تمـام       «: و در دفاع از ستارگان جريان نو سينماي ايران نوشـت          ) 6: 1351
ديل شـد كـه بـه وضـعيت         شخصيت قيصر به نماد تمام كساني تب ـ      ). 137وثوقي،  (» كرد

حتي علي شـريعتي، آن را سـتود و         . او نماد اعتراض سياسي بود    .  بودند  موجود معترض 
  ).76: 1380ميرميراني، (خواستار ملاقات با كارگردان آن شد 

هـا، در برخـي مـوارد،         هـاي سياسـي و ايجـاد مـرز بـين سـتاره              كـشي  افزون بر خط  
هايي كه حتي اندك گرايش       از شهرت ستاره  گردانندگان نشريات با ترفندهاي گوناگون،      

در همـين رابطـه، سـردبير نـشرية         . بردنـد   سياسي نيز نداشتند، بـراي مبـارزه بهـره مـي          
مـا  «:   گويد  دربارة استفاده از نام و جايگاه سوسن خوانندة معروف، سخن مي          » فردوسي«

افرادي بود  گذاشتيم و سوسن از نادر        هاي سياسي مي    در آن سالها روي مجله تنها عكس      
هاي او را با مـضمون سياسـي آميختـه            يكي از ترانه  . كه از دنياي ترانه روي جلد ما آمد       

تاريخ شفاهي و تصويري ايران، مصاحبه بـا        (»...كرديم و عكسش را گذاشتيم روي جلد      
هاي جديـد در      ها را در تكثربخشي و ايجاد مرزبندي        اين موضوع، قدرت ستاره   ) پهلوان

كننـدة آن    بيـان » فردوسـي «اقدام گرداننـدگان مجلـة      . دهد  نشان مي هاي سياسي     كشاكش
ها، از محبوبيت و همچنين ظرفيـت       اي از ستاره    است كه مخالفان حكومت با جذب عده      

نكتة ديگر اينكه، شخص ستاره به دليل نبود ابزارهاي     . كردند  آفريني آنان استفاده مي     موج
اش بـه تنهـايي       ريباً از ظرفيت موج آفرينـي     ، تق )اينترنت و ابزارهاي آن   (اي جديد     رسانه
بـه عبـارت ديگـر سـتاره، رسـانة واسـط مـستقلي در اختيـار          . توانست استفاده كند    نمي

تلويزيون (هاي واسط حكومتي      ازاين رو، ارتباطش با جامعة مخاطبان، به رسانه       . نداشت
  .ودوابسته ب) عموماً نشريات(و، يا غير حكومتي ) ملي، راديو، برخي نشريات

مكتب «هايشان در نشرياتي همچون       هاي مذهبي و روحانيان سياسي كه ديدگاه        گروه
طوركلي با مقولة فرهنـگ       شد، به   منتشر مي » انتقام و بعثت  «،  »درسهايي از اسلام  «،  »تشيع

هـا و صـنعت      آنها هنرپيـشه  . ها با مخاطبان مخالف بودند      شخص مشهور و تعامل ستاره    
موســيقي و هنرمنــدان آن نيــز در همــين دايــره قــرار . نددانــست ســينما را خطرنــاك مــي

كـرد كـه تعـداد       در مطلبـي، از ايـن انتقـاد         » مكتب تـشيع  «گردانندگان مجلة   . گرفتند  مي
مكتـب تـشيع،    (هاي سينما از رؤساي جمهور و، يا مخترعان بيشتر است             هواداران ستاره 
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بــا بيــان برخــي » درســهايي از مكتــب اســلام«همچنــين صــاحبان مجلــة ). 8-9: 1338
ها و مخاطبان فرهنگ شخص مشهور، بدون اينكه از تـشكيل و نفـوذ                هاي ستاره   ويژگي

اين فرهنگ جديد خبري داشته باشند، از رفتارهاي جديدي انتقـاد كردنـد كـه در ميـان           
توسـعه روز   «: كشاند  هاي جديد مي    مردم در حال رخ دادن بود و آنها را به سمت مرجع           

راديـو،  (هـاي سـمعي و بـصري كنـون            Ĥترها و اعتياد مردم به دستگاه     افزون سينماها و ت   
هاي غلط را به جايي رسانده است كه آثار نكبت بـار آن،       روي  كار دنباله ) تلويزيون، فيلم 

اي خود را بشكل بيتلهـا   در هر كوي و برزن عده  . خورد  در هر كوي و برزن به چشم مي       
: 1347درسـهايي از مكتـب اسـلام،        (» ...كننـد  ها تقليد مي    آورند، گروهي از هيپي     در مي 

  )15: 1339؛ درسهايي از مكتب اسلام، 12ـ11
هـاي    هـاي مـذهبي، طرفـدار حـذف سـتاره           روشنفكران غير مذهبي نيز همانند گروه     

اي يكـسال     گرا و تـوده     عمدتاً سينمايي بودند؛ براي نمونه فريدون تنكابني نويسندة چپ        
اي از نبود عكس ستارگان سـينما در نـشريات اظهـار             پس از پيروزي انقلاب، در نوشته     

هـاي فارسـي و       هـاي فـيلم     در كل، با اينكـه سـتاره      ) 109: 1359آرش،  (خوشحالي كرد   
ها بودند، اغلب منتقدان و روشنفكران ديد مثبتـي بـه آنهـا               خوانندگان پاپ محبوب توده   

 همچـون فـيلم گـاو    و فيلم مورد علاقة آنها ستاره نداشت؛    ) 393ـ392بيگدلو،  (نداشتند  
به كارگرداني داريوش مهرجويي كه بر اساس متني از غلامحسين ساعدي نوشـته شـده               

  . بود
هـاي    شدند و همچـون گـروه       ها محسوب مي    كارگزاران حكومتي هم مخاطب ستاره    

كـه برخـي از       طـوري   كردند؛ به   ها براي پيشبرد مقاصد خود استفاده مي        مخالف، از ستاره  
اي ديگر  فرستادند؛ عده  عنوان سفير به كشورهاي ديگر مي ها را به ارهها و خرده ست   ستاره

رفتند و، يا هنگام نوروز به خارج از كشور اعزام            براي اجرا به مراسم گوناگون دربار مي      
حاكميـت غيـر از اقـدامات       ).  نوار اول  31دقيقة  : 1387بي يان،    مصاحبه با بي  (شدند    مي

بـراي  . نيز در قبال فرهنگ شخص مـشهور دسـت زد         ايجابي، به سلسله اقدامات سلبي      
ها ساختة مـسعود كيميـايي و روي          نمونه پس از استقبال گستردة مخاطبان از فيلم گوزن        

دست بلند كردن كارگردان و بازيگران آن، دسـتور داده شـد كـه مطبوعـات، اطلاعـاتي                  
  ).مصاحبه با مسعود كيميايي، مجلة فيلم(دربارة آن فيلم منتشر نكنند 
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ويژه مخالفان حاكميـت بـه        هاي اجتماعي به    نگرش منفي و عمدتاً سرزنشگرانة گروه     
گير شد كه واكنش آنها را برانگيخت؛ چنان كـه ناصـر              ها، به قدري گسترده و همه       ستاره

هـاي خـود را از         در مصاحبه بـا روزنامـة اطلاعـات گلايـه          1355ملك مطيعي در سال     
 ايـن  كننـد   مـي  فكـر  همـه «: مطـرح كـرد   هاي مخاطبان فرهنگ شخص مشهور        قضاوت

 لعـب  و لهـو  مـشغول  شام تا صبح از كه هستند قيدوبندي  بي مردم )هنرمندان(جماعت  
» هزاردامادند عروس و دهند  مي طلاق زن كنند،  مي شادي و رقصند  مي و زنند  مي هستند،

 درواقــع مــصاحبة مفــصل وي، كــه بخــش كمــي از آن نقــل شــد، .)1355اطلاعــات، (
هـا    دهد كه سـتاره     عناصر اصلي فرهنگ شخص مشهور در ايران را نشان مي         گيري    شكل

طرفداران و مخالفان   (و همچنين مخاطبان    ) هاي مشخص   در قامت يك گروه با ويژگي     (
ها را به عنـوان بخـشي از فرهنـگ            اين مصاحبه، مشكلات ستاره   . شود  را شامل مي  ) آنها

شدن زندگي خصوصي آنهـا،       وميترين آن عم   كشد كه مهم     به تصوير مي    شخص مشهور 
ستايش و تقليد از يك سو و  نگاه منفي به آنها در ميـان بخـشي از مخاطبـان از سـوي                       

  .اي از اين مشكلات بود ديگر و درنتيجه قرارگرفتن در معرض قضاوت عمومي، نمونه
  

  ها ترين ستاره مهم
مـشخص  طور بـه . دهنـد  ترين ضلع فرهنگ شخص مـشهور را تـشكيل مـي     ها مهم  ستاره
با اين حـال، بـا تفـوق سـينما بـر        . توان گفت چه كسي در ايران نخستين ستاره بود         نمي

 ةدر ده ـ . هاي ستاره بيشتر در اين حوزه پديدار شـدند         هاي هنري، شخصيت    ديگر گونه 
معرفـي شـد و بـا       به جامعة مخاطبان     محمدعلي فردين با فيلم آقاي قرن بيستم         ،  1340
در سينماي ايران ماندگار شـد  ) 89: 1374؛ مهرابي، 96: 1383اجلالي، (  گنج قارون  فيلم

 پــس از او، ناصــر )5: 1390كيانيــان، (  مــردم رســيددر ميــانو بــه محبوبيــت زيــادي 
. هاي سينمايي بودنـد     ترين ستاره  مهم) گوگوش(مطيعي، بهروز وثوقي، فائقه آتشين       ملك

تلويزيـون ملـي بـه اجـراي       در خوانندگي، افزون بر گوگوش، هنرمنداني كه در راديو و           
خوانندگاني همچـون ابـراهيم حامـدي       . تر بودند  شده پرداختند، از همه شناخته     برنامه مي 

در اين ميان داريوش اقبـالي،      . از جملة اين افراد بودند    ) هايده(و معصومه دده بالا     ) ابي(
نحوة لباس پوشيدن و مدل ريش و مـوي وي، در ميـان             . شهرت بيشتري به دست آورد    
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تقريباً همة خوانندگان مرد قبل از داريـوش، موهـاي          . گير شد  خاطبانش به سرعت همه   م
امـا  . شده، كت و شلوار و كراوات و به لحاظ چهره جذاب و خوش قيافه بودنـد                اصلاح

گونه به يك    او اغلب با ريش پرپشت، پيراهني بدون دكمه و شلواري معمولي بود و اين             
سـتارة دهـة     در ورزش نيز، به جز تك     ). 68ـ67: 2013نبوي،  (ستارة محبوب تبديل شد     

كم با رونق فوتبال باشگاهي ايران، برخـي بازيكنـان بـه              يعني غلامرضا تختي، كم    1340
ترين آنها، علي پروين و ناصر حجازي، يكباره بـه شـهرت و              ستاره تبديل شدند كه مهم    

ر ملـك مطيعـي و      هاي آنها در كنار ناص ـ     هاي سينمايي رسيدند و عكس     محبوبيت ستاره 
  . )1355كيهان ورزشي، (بهروز وثوقي، به مجلات راه يافت 

  
  نقش و جايگاه فرهنگ شخص مشهور در دورة پهلوي

پيش از ورود به اين موضوع، نقش حاكميت در توسعة فرهنـگ شـخص مـشهور بايـد                  
اش بر فرهنگ شـخص مـشهور و         سنجيده شود، چراكه با دانستن اين نقش، تأثيرگذاري       

هـاي و حـوادث       ها در كشاكش    اش از آن و اينكه احتمالاً در استفاده از ستاره          ذيريتأثيرپ
فرهنگ شـخص مـشهور و عناصـر        . شود  سياسي دست بالايي داشته است، مشخص مي      

سـازي نهـادي، قابليـت رشـد و ارتقـا نـدارد و نخـست بايـد                   سه گانة آن، بدون زمينـه     
. هنـگ شـخص مـشهور رشـد كنـد         شـد تـا فر      بسترسازي مناسب در اين باره انجام مي      

بنابراين نقش دولت در توسعة فرهنگ شخص مشهور و اقـدامات سـاختاري آن حـائز                
هاي استقرار حكومت پهلوي، بـه علـت شـروع جنـگ جهـاني و                از سال . اهميت است 

هاي وقت فرصتي براي گسترش نظام ارزشي همسو با فرهنـگ             تشنجات داخلي، دولت  
 تـا پـس از   1316لت اقدامات در اين زمينه از سـال   به همين ع  . شخص مشهور نداشتند  

 تـصدي  ةسازي حوز  نخستين نهاد رسمي براي نهادينه   ،تا اينكه .  راكد بود  1320شهريور  
در ] راديو[ كل انتشارات و تبليغات و ةاداريعني  اطلاع رساني، ـدولت در زمينه تبليغي  

اد، در ارتباط با موضـوع       در وظايف اين نه    .)78: 1382اكبري،  (  تشكيل شد  1322سال  
 بـا   1342 تـا اينكـه در سـال         .اي بيان نـشده اسـت       ها، مستقيم و غير مستقيم نكته       ستاره

 ـ               هـايي     حـوزه  رتشكيل وزارت اطلاعات، برابر با قانون، اين وزارتخانه مـأمور شـد تـا ب
نظارت در امور مربـوط بـه فـيلم،    ( سازي ارتباط داشت    كه به موضوع ستاره   ند  نظارت ك 
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و بعـضاً  )  و نمايش، هدايت افكار عمومي و ترويج و تحكيم مباني ديني و معنوي       سينما
در كار  ) هاي مستند و خبري     اجراي قانون مطبوعات، تهيه و توزيع فيلم      ( مستقيمطور  به  

 هـاي    در ادامـه بـا قـانون تفكيـك وزارتخانـه، وزارتخانـه             .)85 همان،(  كند آنها مداخله 
امـا در ايـن ميـان،       .  هنر وظايفي را بر عهده گرفتنـد        فرهنگ و   و اطلاعات و جهانگردي  

هـاي   بديلي در معرفـي چهـره    نقش بي؛ تشكيل شد1349سازمان جشن هنر كه در سال     
 سـطح هنـر در      افـزايش  اين سازمان،  هدف از تأسيس     .فرهنگي جهان در ايران ايفا كرد     

ان شـده بـود   بي ـ ايران و شناساندن هنرمنـدان خـارجي        ستارگان هنر ايران و بزرگداشت    
  ) 409ـ402مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و هنر، (

دهـي و نفـوذ در فرهنـگ         اكنون با درك ابعاد حضور و توانايي حاكميـت در شـكل           
 28شخص مشهور، بايد گفت كه پس از حوادث منجر به ملي شدن نفـت تـا كودتـاي                   

رفته بود، بنابراين   مرداد، همان طور كه اشاره شد، هنوز فرهنگ شخص مشهور شكل نگ           
نقشي هم در اجتماع و سياست نداشت و رابطة مقامـات حكـومتي و هنرمنـدان رابطـة                  

برداري خاصي انجام    دربار و مراسم گوناگون، بدون بهره     معناداري نبود و دعوت آنها به       
شد، چراكه نه اين اشخاص ستاره و پر نفـوذ بودنـد و نـه جامعـة مخاطبـاني شـكل                      مي

االله انتظـامي،    ، هنرمنـداني همچـون عـزت      1320ي نمونه در اواخـر دهـة        برا. گرفته بود 
مرتضي احمدي و پرويز خطيبي به جشن ازدواج محمدرضا شاه و ثريـا دعـوت شـدند               

هاي سياسـي      و در پي آن سركوب گروه      1332 مرداد   28كودتاي  ). 69: 1391احمدي،  (
اميـدي و يـأس در      و دستگيري محمد مصدق، رهبر جنبش ملي شدن نفت، موجي از نا           

كـم بـا انجـام اقـدامات         بخشي از جامعة ايران پديد آورد كه طـي چنـد سـال بعـد كـم                
ساختاري كه بدان اشاره شد و تشكيل اضلاع فرهنگ شـخص مـشهور، ايـن مجموعـة                 

اي بود كه براي تأثير گذاشتن در جامعـه           جديد شكل گرفت و حاكميت، نخستين جبهه      
گيري گسترده بـا مطبوعـات همـسو         نخست با ارتباط  مجموعة حاكميت   . از آن بهره برد   

 را تسكين دهد و مـشروعيت از        1332 مرداد   28كوشيد كه آلام روحي ناشي از كودتاي        
براي نمونه رهـاورد مبـارزات ايلـوش،      . دست رفتة شاه و حكومت پهلوي را ترميم كند        

صـدر،  (د  هاي شبه تاريخي، تثبيت حكومت و نيز وحدت ملـي بـو             ستاره و قهرمان فيلم   
در مرحلة بعد، اصلاحات ارضي و انقلاب سـفيد نيـاز بـه تبيـين و تبليـغ                  ) 127: 1381
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هايي كه قهرمـان و       زمان با اصلاحات ارضي، حمايت از فيلمنامه       داشت، بدين منظور هم   
كرد،   ستارة آن، نقش يك روستايي مظلوم را داشت كه در برابر ظلم ارباب ايستادگي مي              

ترين و تأثيرگـذارترين      اين نقش بر عهدة مجيد محسني، مهم      . رفتدر دستور كار قرار گ    
شخصيت ژانر سينمايي ايران در اين دهه بود كه در نقش يك روستايي صادق و متعهـد                 

محسني، خود از كارگزاران نظام بـود و دو دوره          ) 165ـ164: 1381صدر،  (شد    ظاهر مي 
او و فيلم پرسـتوها بـه لانـه         به نمايندگي مجلس شوراي ملي رسيد و محمدرضا شاه از           

بعـد از   ) 16ــ   15/299: 1379،  ...اسـنادي از موسـيقي    (اي كرد     گردند، تمجيد ويژه    برمي
هايي ساخته و حمايت شد كـه نمايـان           انقلاب سفيد نيز براي تبليغ سپاهيان دانش، فيلم       

نظـام فـاطمي در سـال       . كنندة بالا رفتن سطح سواد عمومي با كمك سپاهيان دانش بود          
، شخصيت سپاه دانشي را بـا بـازي محمـدعلي فـردين             »دهكدة طلايي «، در فيلم    1343

كند، روستايي ديگر را      جلوگيري مي ) گلنار(كند كه از خودكشي يك روستايي       تصوير مي 
دهد كه قصد كشتنش را داشـت و          دهد و به رمالي كار مي       از سوختن در آتش نجات مي     

راننـدگان  «، بـا فـيلم      1345اضلي نيز در سال     محمدرضا ف . سازد  اي براي روستا مي     جاده
كند كه با درگيـر شـدن بـا           را روايت مي  ) ابراهيم نادري (شخصيت سپاهي دانشي  » جهنم

كـشاني،  (كنـد     اندازد و به پليس معرفـي مـي         وي را به دام مي    ) حسن شاهين (يك قاتل   
1386 :196 (  

هـايي همچـون     گفتـه، كـارگزاران حكـومتي بـا دعـوت از سـتاره             به جز موارد پيش   
و بهـروز وثـوقي     ) 205مسعود انـصاري،    (زاده   گوگوش، هايده، ستار، كوروس سرهنگ    

. كردنـد  هاي دربار، اهداف سياسي و فرهنگي خود را دنبال مـي     به جشن  1)379وثوقي،  (
اي هدفمند براي مقابله با       ها به خارج از كشور در ايام نوروز، برنامه          اعزام ستاره همچنين  

بـراي نمونـه در يكـي از اسـناد،          . نشين بود   ويان مخالف حكومت خارج   تبليغات دانشج 
                                                 

انـد، امـا در همـان          برخي به شهرت رسيدن بهروز وثوقي را به ارتباطش با اشرف پهلوي نـسبت داده               .1
، وثوقي بعد از فيلم قيـصر كـه در          )147-246: 1386كشاني،  (كنند    هايي كه آنها به آن استناد مي        گزارش

دربار به نمايش درآمد، با اشرف آشنا شد و اين يعني، وثوقي پيش از آشنايي با اشرف به شهرت رسيده                    
هـا نبايـد      ها، وثوقي را مورد عتاب قرار داد كـه ايـن گونـه فـيلم                بود، اما اشرف پس از ديدن فيلم گوزن       

 ).290وثوقي، (نمايش داده شود 
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اي به نخـست وزيـري بـه صـراحت ايـن              ، در نامه  1349نصيري رئيس ساواك در سال      
  ). 2/1037: 1379، ....اسنادي از(كند  موضوع را اعلام مي

هـا، بـا گـسترش       يافتن فرهنـگ شـخص مـشهور و افـزايش طرفـداران سـتاره              قوام
زمان شد، بنابراين حساسيت و نحوة استفاده از آن از           ا از حكومت پهلوي هم    ه نارضايتي

كارگزاران دولتي با امكانات گسترده، براي تـرويج        . سوي حكومت پهلوي نيز بيشتر شد     
هـا   ستاره نبودن يا بودن  سياسي به توجه ايدئولوژي و مشروعيت حكومت كوشيدند و با      

 بـراي . كردنـد   در تلويزيون ملي و راديو صادر        را آثارشان پخش اجازة و محصولاتشان، 
 تلويزيـون  و راديو صدا و تصويرش از    اقبالي، داريوش سياسي آثار برخي دليل به نمونه
 رويـه  ايـن  .)اول نـوار  50 دقيقـة : 1387 يـان،  بي بي منوچهر با مصاحبه(شد   نمي پخش
گذشت و اجـازة     مي نتلويزيو و سانسور راديو  از خوانندگان اين آثار گاهي و نبود ثابت

مقامـات   سـتاره بـا      ةصـاحبان نـشريات فعـال در حـوز         روابط نزديـك     .يافت پخش مي 
، دليل ديگر دست برتر داشتن دولت را در اين حوزه و بهره بـرداري از                حكومت پهلوي 
 و صـاحب امتيـاز آن پـانروژ    »سـتاره سـينما  « ةبـراي نمونـه مجل ـ    . كنـد  آن مشخص مي  

ــستيان ــا،گال   و)230/33687، ..ســناد مجلــسا(  داشــتدولتمــردان  روابــط نزديكــي ب
 اشـرف  هـاي   همچون بازديـد   سلطنت خاندان هاي اعضاي  گردانندگان نشريه نيز فعاليت   

 دو سويه بـود و      ،اين رابطه كاركرد  ). 4: 1344 سينما، ستاره(دادند   را انعكاس مي   پهلوي
 آن  ةيـا ادام ـ    و، برخي صاحبان مجلات سينمايي، براي حمايـت از شـروع نـشر مجلـه             

در واقـع   . )31593/ 230،  ..اسـناد مجلـس   (مقامـات مـسئول داشـتند       هايي با    نگاري نامه
هـا    گرفتن سران حكومت پهلوي با عناصر فرهنگ شخص مشهور اعم از واسـطه              ارتباط

. هاي خواننده و بازيگر، يك ابزار مهم سياسي ـ تبليغي بود  ، ستارگان و ستاره)نشريات(
ها موفق شد كه حدود يك        هاي گسترده و استفاده از شهرت ستاره        يتدولت، با اين فعال   

دهه، در بخشي از جامعة ايراني تأثير بگذارد كه يا گرايش سياسي نداشت و، يا بـه هـر                   
  . نحوي سكوت اختيار كرده بود

در جبهة مقابل يعني، مخالفان حكومت پهلوي و، يا افـرادي تـا حـدودي مخـالف،                 
هاي مستقل، اعـضاي كـانون نويـسندگان، اعـضاي             ظرفيت ستاره  بيشترين استفاده را از   

آفرين   احتمالاً نخستين تأثير مستقيم و موج     . نهضت آزادي و روشنفكران چپ گرا بردند      
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شـدن صـنعت      هاي مخالف حكومت، هنگام درگذشت محمد مصدق، رهبـر ملـي            ستاره
نـي كـه بـه پهلـوان        گير ايرا   در اين مراسم غلامرضا تختي، قهرمان كشتي      . نفت روي داد  

طور كه اشاره شد از سوي ضلع ديگر فرهنـگ شـخص             تختي معروف شده بود و همان     
شد و شهرت و محبوبيت را يكجا جمع كـرده            ها به شدت تبليغ مي      مشهور يعني، رسانه  
هاي سياسي نزديك به نهضت آزادي و جبهه ملـي، بـه احمـد آبـاد                  بود، به دليل گرايش   

ور او در آن مكان، به آنجا سرازير شدند و مأموران به علت             مردم با اطلاع از حض    . رفت
 )1390شـاه حـسيني،     (نگراني از حضور گستردة مردم، تختي را از مراسم خارج كردند            

اين اتفاق و كمي بعدتر مرگ نابهنگامش، جايگاه او را بـه عنـوان سـتاره نـزد مخالفـان                    
 مخالفان سياسي حكومت بـود      فرصت مناسبي براي  اي كه مرگ او،       به گونه . افزايش داد 

بـا چـاپ عكـس      » توفيـق «، مجلـة    1340از بين نشريات دهة      .برداري كنند  تا از آن بهره   
. »مـرا خودكـشي كردنـد   «: گيـر شـد   اي نوشت كه به سرعت همـه   غلامرضا تختي جمله  

: 1378پنـاهي سـمناني،     (شدن تختـي را منتـشر نكردنـد           هاي ديگر شايعه كشته     روزنامه
حمد نخستين كسي بود كه مرگ تختي را بـه قتـل رسـيدن از               جلال آل   همچنين  ). 349

را خـورده بـود هرگـز بـه     » آباد نـو  خاني«اين قهرمان كه خاك «: سوي حاكميت دانست 
او مبنـا و معنـي آزادگـي و         ... انديشيد؛ آخر اميد يك ملت بود، ملت ايـران          نااميدي نمي 
ايي از اعضاي كانون نويـسندگان،      سياوش كسر ) 12ـ5: 1347احمد،   آل (»...بزرگي است 

» گل اميد باز آمـده    «اي حماسي خطاب به غلامرضا تختي آفريد و او را با عنوان               سروده
  ). 161: 1386كسرايي، (ياد كرد 

هاي فعال در تلويزيون و سينما        گرا بودند، ستاره    نويسندگان كانون كه بيشترشان چپ    
. كردنـد   داري و قشر مرفه سـرزنش         سرمايهرا با القاب گوناگون همچون نماينده و نماد         

اي رفتنـد كـه در آثارشـان          هـاي خواننـده     اين فعالان سياسي در مقابل، به استقبال ستاره       
ها، داريوش اقبالي     دو نمونه برجستة اين ستاره    . شد  محتواي اجتماعي و انتقادي ديده مي     

خودآگاه بـه سـتارة     هاي خاص ظاهري، نا    داريوش به دليل ويژگي   . و فرهاد مهراد بودند   
همـين نـوع لبـاس پوشـيدن و ظـاهر او، نـوعي          . محبوب مخالفان حاكميت تبديل شـد     

هايي بود كه با تيپ و ظاهر آنچناني در مجامع حكـومتي حـضور               سازي با ستاره   غيريت
از احمـد شـاملو،     » پريـا «هـاي اعتراضـي همچـون        تر از آن، خواندن ترانه     مهم. يافتند مي
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كـه وضـع سياسـي      » بوي خوب گندم  «اهي نسل جوان اشاره داشت،      پن كه به بي  » خونه«
كه براي نخستين بار به موضـوع زنـدان پرداخـت،           » زندوني«كشور را نشانه گرفته بود،      

كـه بـه نـوعي      » بـست  بن«كه به معضل جوانان و دانشگاه پرداخته بود،         » علي كنكوري «
هـايي بودنـد كـه        انـه كرد، همه و همـه تر      فضاي سياسي اجتماعي كشور را توصيف مي      

بـست اجتمـاعي     داريوش را به عنوان سخنگوي نسلي معرفي كـرد كـه خـود را در بـن                
هـاي مخـالف و روشـنفكران     هايي از گروه از اين رو، داريوش از طرف بخش    . ديدند مي

چنان كه بسياري از آثـارش در نقـد سياسـي           . كردند هايش را پخش     پذيرفته شد و ترانه   
هاي روشنفكران مخالف اثرگذاري بيشتري داشـت        ياري از كتاب  حكومت پهلوي، از بس   

  )72ـ70: 2013نبوي، (
هاي منحصر به فردي      مهراد نيز ويژگي  .  همين رويه براي فرهاد مهراد نيز تكرار شد       

اي بود كه با جمع       احتمالاً او تنها ستاره   . هاي ديگر جدا مي كرد      داشت كه او را از ستاره     
كدكني، احمـد    اي، محمدرضا شفيعي    قمشه همچون حسين الهي  بسياري از اهالي فرهنگ     

پــس از آنكــه مهــراد، بــا آثــار اجتمــاعي و . شــاملو و ديگــران ارتبــاط نزديــك داشــت
. اش، ستارة  معترض شناخته شد، توجه مخالفان حكومت را به خود جلب كـرد    منتقدانه

يش را بـا  چنان كه سـياوش كـسرايي، از اعـضاي كـانون نويـسندگان، يكـي از شـعرها               
آهنگسازي اسفنديار منفردزاده، در بحبوحة وقوع انقلاب اسلامي، به فرهاد مهراد سـپرد             

ها ميان هنرمندان سـتاره       هايي ديگري از اين دست همكاري       نمونه. و او نيز آن را خواند     
؛ 1397نـامجو،   : ك.ر(و فعالان سياسي براي ساخت سرودهاي انقلابـي وجـود داشـت             

  ). 1398 روزنامه خراسان، دي
ها تا آستانة انقلاب، باعث شد تا آنان بـه نـوعي از               طرفي بيشتر ستاره    با اين همه، بي   

هاي شعر گوته كه به همت كـانون         شوند، چنان كه در شب      همكاران حاكميت محسوب    
بـراي نمونـه   . هـا نيـز غيرمـستقيم نقـدهايي وارد شـد      نويسندگان برگزار شد، به سـتاره  
ــصطفي رحيمــي روشــنفكر ب  ــه   رجــسته، در ســخنرانيم اش، از نداشــتن اســتقلال و ب

  ).1396:89خسروپناه، (شدن آنان انتقاد كرد  كارگماشته
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  گيري نتيجه
پيـشتازي  . هـا تـشكيل شـده اسـت        فرهنگ شخص مشهور از مخاطبان، ستاره و واسطه       

ترين رسانة واسط، يعني نشريات، در تبديل افراد مشهور به سـتاره،             ترين و سنتي   قديمي
ها به آمـادگي ذهنـي مخاطبـان و آشـنايي آنـان بـا                ا مدتي نافرجام بود، اما اين فعاليت      ت

ها فقط هنگامي نتيجه داد كه درآمدهاي دولت از ميانـة             واسطه  تلاش. ها منجر شد   ستاره
گذاري در حوزة فرهنگي، وسـايل ارتبـاط جمعـي            افزايش يافت و با سرمايه     1340دهة  

بنابراين نهادهاي فرهنگـي    . شريات رشد چشمگيري كردند   همچون سينما، تلويزيون و ن    
دولتي نيز به نوعي در تشكيل يا به تعبير بهتر، توسعة فرهنگ شخص مـشهور و سـتاره                  

هـاي بـسياري از    سـتاره  ها و خرده با اين تحولات، ستاره. ها نقش داشتند  شدن شخصيت 
 و اقـشار گونـاگون      هاي سينما، موسيقي و ورزش به جامعة مخاطبان عرضه شدند          حوزه

بدين ترتيب ضلع ديگر فرهنگ شـخص مـشهور     . مردم از آنها و آثارشان استقبال كردند      
تــشكيل فرهنــگ شــخص مــشهور، عنــصر جديــد و . يعنــي، مخاطبــان شــكل گرفــت

تأثيرگذاري به نام ستاره را به مناسبات سياسي و اجتماعي ايران همچون ديگر كـشورها               
آفـرين    مـوج  شـد و از تـوان بـالقوه    حـسوب مـي   افزود كه مرجعيت قـدرت جديـدي م       

هاي شخصي امـروزي همچـون اينترنـت،     ها به علت نبود رسانه اما ستاره. برخوردار بود 
توان تأثيرگذاري مستقيم و مستقل را نداشتند و اثرگذاري آنها مشروط به وابـستگي بـه                

دليل به سـرعت   به همين   . هاي دولتي، نيمه دولتي و، يا مخالف حكومت بود         يكي رسانه 
به علـت داشـتن      پهلوي حكومت .مورد توجه نيروهاي سياسي و اجتماعي قرار گرفتند       

ها به ترويج ايدئولوژي شاهنشاهي و تبليـغ   دست برتر در اين حوزه، با حمايت از ستاره 
طوركلي هدف حكومت    به. اقداماتي همچون اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد پرداخت       

هـاي مبـارز و روشـنفكران        گـروه . احيا و تداوم مشروعيت بـود     ها،   در حمايت از ستاره   
كردنـد و آنهـا را       تافتند كه در دربار پهلوي برنامه اجرا مي        هايي را بر نمي    گرا، ستاره  چپ

كردند و ضمن مخالفت با آنان  داري غرب معرفي مي نمادي از فرهنگ سلطنتي و سرمايه 
هاي مذهبي نيز طرفدار حذف فرهنـگ        بيشتر گروه . هاي مستقل برآمدند   به جذب ستاره  

حاكميت اين نگرش پس از استقرار و تثبيت جمهوري اسـلامي،           . شخص مشهور بودند  
 . فرهنگ شخص مشهور در ايران انجاميداي به حذف بيش از يك دهه
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  منابع
  .ققنوس: ، تهرانمن و زندگي، )1391(احمدي، مرتضي

شناختي مخاطبان فرهنگ     بررسي جامعه «،  )1398زمستان  (نيا    اجتهادي، مصطفي و وحيد كشافي    
هـاي نـوين، سـال پـنجم،          ، فصلنامة مطالعات رسـانه    »شخص مشهور در اينستاگرام فارسي    

  .20شمارة 
هـاي سـينمايي در ايـران جامعـه شناسـي             دگرگـوني اجتمـاعي و فـيلم      ) 1383( اجلالي، پرويز 

  .شه فرهنگ و اندي: تهران،)1309ـ1357( هاي عامه پسند ايراني فيلم
، تهيـه و تنظـيم      2، جلد )ش.ه1300ـ1357(، اسنادي از موسيقي، تئاتر و سينما در ايران          )1379(

وزارت فرهنـگ و    : معاونت خدمات مديريت و اطلاع رساني دفتر رئـيس جمهـور، تهـران            
  .ارشاد اسلامي

 31593/ 230: شناسه بازيابي. اسناد مجلس شوراي اسلامي

 230/33687: بازيابيشناسه . اسناد مجلس شوراي اسلامي

انتشارات روزنامـة   :  تهران ،)1357-1304(دولت و فرهنگ در ايران      ،  )1382(اكبري، محمدعلي 
  .ايران

  .بهجت: ، تهرانشناسنامه مطبوعات ايران، )1345(برزين، مسعود 
پژوهـشگاه فرهنـگ و انديـشه       : ، تهـران  هاي فرهنگي ايران معاصر     جريان) 1396(بيگدلو، رضا   
  .اسلامي

، مجلـة چيـستا، شـمارة       »بچه خجولي كه رستم شد    «) 1378دي و بهمن    (سمناني، محمد    هيپنا
  .165 و 164

وگـو بـا آقـاي ايـرج         گفـت (تاريخ شفاهي و تصويري ايران در عـصر پهلـوي دوم            ،  .)م1985(
  .بنياد مطالعات ايران: آنجلس مهناز افخمي، لس: ، مصاحبه كننده)گرگين

بـي يـان، مالـك       وگو بـا منـوچهر بـي       گفت(ري ايران معاصر    ، تاريخ شفاهي و تصوي    .)م2009(
حسين دهباشـي و محمـد فرزانـه،        : ، مصاحبه كنندگان  )تلويزيون جام جم و شركت آپولون     

  .لوس آنجلس
وگو با عباس پهلوان سـردبير ماهنامـة         گفت (تاريخ شفاهي و تصويري ايران معاصر     ،  .)م2009(

 . محمد فرزانه، آمريكا: ، مصحح)فردوسي

   .مجلة آرش، دورة دوم، شمارة پنجم» 1388سال «) 1347(نكابني، فريدون ت
  .آبفام: ، به كوشش هما سرشار، تهرانخاطرات شعبان جعفري) 1380(جعفري، شعبان 
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: ، تهـران )انستيتو گوتـه  (هاي نويسندگان و شاعران ايران شب). 1396(خسروپناه، محمدحسين   
  .پيام امروز

بازكاوي فرهنگ شـخص    «،  )1398تابستان  (سكندري و مرضيه خلقتي   خيامي، عبدالكريم، علي ا   
هـاي ديـداري و       ، فـصلنامه علمـي رسـانه      »هـا  مشهور گري و تعامل رسانه ملـي بـا چهـره          

  . 30، شمارة13شنيداري، سال
، »تفريحات عمومي، رسانه و تحول اجتماعي در ايران قـرن بيـستم  «، )1388(چلكوفسكي، پيتر  

  .مهتاب و آبفام: ، تهران3، مترجم تيمور قادري، قسمت 7دتاريخ ايران كمبريج جل
  .شناسان جامعه: ، تهرانهاي تاريخ روزنامه نگاري ايران نخستين، )1389( رامين رسول اف،

  .2994شمارة  ،21/9/1356 روزنامة آيندگان،
   .»حسيني شاهحسين   بامصاحبه«، )1390دي(،  شرقةروزنام

  ). 1355 دي 8 ؛1352 بهمن 9شنبه   سه؛1347 بهمن 17شنبه  پنج(روزنامة اطلاعات، 
  . »هايي از زندگي فرهاد مهراد ناشنيده«، )1398دي (روزنامة خراسان، 

هـاي تـاريخي علـوم       تحليل خلاف واقع در تبيـين     «). 1389بهار و تابستان    (طالبان، محمدرضا   
  .15، پياپي 1، علوم اجتماعي، شمارة »اجتماعي

هـاي موجـود در كتابخانـه ملـي           فهرست مجلـه  ،  )1357(ري خداپرست   زاده، بيژن و كب     سرتيپ
  .وزارت فرهنگ و هنر: ، تهرانايران
 و ناشـران  توزيـع  و تهيه تعاوني شركت: ، تهران ايران سينماي فرهنگ ،  )1354(حميد   شعاعي،

  .فروشان كتاب
  . نشر ني:، تهراندرآمدي بر تاريخ سياسي سينماي ايران ،)1381( صدر، حميدرضا

  .نشر علم: ، تهراناي سينماي ايران تبارشناسي ستاره ،)1391( پور هرچگاني زاده، سعيد علي
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: ، دفتر پانزدهم، تهرانهاي مصوب فرهنگ واژه، )1389(

  .نشر كتاب ناد: ، تهرانآوا تا هواي آفتاب، از )1386(كسرايي، سياوش 
مركـز اسـناد   : ، تهـران تعامل سينماي ايران و حكومت پهلويروند ، )1386(كشاني، علي اصغر  
  .انقلاب اسلامي

پژوهشگاه فرهنـگ  : ، مترجم احسان شاه قاسمي، تهرانفرهنگ شهرست) 1397(كشمور، اليس  
  .هنر و ارتباطات

  .نيلا: وگو، تهران بازيگري؛ مقالات و يك گفت) 1390(كيانيان، رضا 
: ، تهـران  تاريخ سينماي ايران به روايـت بـي بـي سـي            ؛فانوس خيال ،  )1374(گلستان، شاهرخ   
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  .كوير
نامـة  ، مترجم رضا گندمي نصرآبادي، مجلـة        »هاي خلاف واقع    شرطي«،  )1374(گلدمن، نلسون   

  .24، شمارة مفيد
 ،)واكاوي تاريخ سينماي ايـران   : حكايت سينماتوگراف  (62نيمة پنهان   ،  )1396(مستغاثي، سعيد   

  .كيهان: تهران
  .5 و6هاي  ، شماره)1347ارديبهشت (ي از مكتب اسلام مجله درسهاي

  ، سال دوم،)1339خرداد (مجلة مكتب تشيع 
  . ، شمارة دو)1338دي (مجلة مكتب تشيع 

  .4، سال ششم، شمارة )1317شهريور (مجلة مهر 
  . 7مارة ، ش)1337 مرداد 20دوشنبه(مجلة اطلاعات بانوان 

   ). مهر20دوشنبه(اطلاعات بانوان مجلة 
  .1203 مارةش، )1343 آبان 21جمعه(مجلة اطلاعات هفتگي 
  ). 1356 آذر 12(مجلة اطلاعات جوانان 

   .2 ةسال اول، شمار، )1350 فروردين 12 (تماشامجلة 
   .19 ةشمار،  )1350 مرداد 7( تماشامجلة 
  . 10ةسال اول، شمار، )1350خرداد  (تماشامجلة 
  .15ة شمار، )1350 (تماشامجلة 
  .  11 ةسال اول، شمار، )1350 (ماشاتمجلة 

  .2، شمارة )1332(مجلة ستاره سينما  
  . 16،   شمارة )1333 مهر28(مجلة ستاره سينما 
  . 19،  شمارة )1333(مجلة ستاره سينما 
 ). 1348سال (مجلة ستاره سينما 

  .سال اول، شماره اول،  )1309مرداد (سينما و نمايشات مجلة 

  .24، سال 1074، شمارة )1351مرداد (مجلة فردوسي 
 ). 1349فروردين (مجلة فيلم و هنر 
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 دوران در پهلـوي  خانـدان  سرگذشـت : پـس از سـقوط    ). 1371(مسعود انصاري، احمد علـي      
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